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دو عمل در کنار هم
حجت الاسلام قرائتی در بیان نکاتی از قرآن 

کریم می فرمایند:
تکرار جمله »اطیعوا« )در آیات قرآن( نشان 
آن است که پیامبر دو شأن دارد: یکی بیان 
وحی الهی؛ »اطیعوا ا...« و دیگری دستورات 
حکومتی؛ »اطیعوا الــرّســول«. در قــرآن به 
مواردی برمی‏ خوریم که دو دستور از طرف 
خدا در کنار یکدیگر ذکر شده است و باید هر 
دو دستور اجرا شود و عمل ‏کردن به یکی از آن 

دو کافی و قابل قبول نیست، از جمله:
 1. ایمان و عمل: »آمنوا و عملوا الصالحات«، 
2. نماز و زکات: »اقیموا الصلاة و آتوا الزّکاة«، 
3. تشکر از خداوند و والدین: »أن اشکر لی 
و لــوالــدیــک«، 4. اطاعت از خــدا و رســول: 
»اطیعوا ا... و اطعیوا الرّسول« که در این آیات 

آمده است.
برگرفته از »400 نکته از تفسیر نور« �

عزلت

ملیحه صمدی

زمانی که آسمان آغوش می گشود
بر ظلمات نفسانی شب

مرغکی خو گرفته بود در تار و پود جانم
که آرام جان می سپرد

در غروب زراندود زمین

آیات نور 

پاییز
واژه فارسی پاییز را برگرفته از واژه اوستایی 
pāti-z(a)ya- به معنی »نزدیک زمستان« 
دانسته‌اند. این واژه مرکب از pāti- پیشوند 
به معنی »نزدیک، کنار« و z(a)ya »زمستان«، 
برگرفته از اوستایی zyam »زمستان« است. 
البته درباره ریشه‌شناسی پاییز نظرات دیگری 
نیز مطرح شده است و برخی از محققان پاییز 
pati-daiza»خرمن،  را از ایرانی باستان  
daiz»انباشتن، گرد  محصول« برگرفته از  
آوردن« و pāt »افتادن« دانسته‌اند. همان طور 
که از ریشه کلمه پاییز در این منبع و منابع دیگر 
برمی‌آید به نظر می‌رسد نام این فصل چندان 
هویت مستقلی نداشته و وابسته به فصل بعد 
از خود بــوده اســت. درســت خلاف رویــه ما و 
شاعران معاصرمان است که حسابی به پاییز 

علاقه و توجه نشان می‌دهیم!
 برگرفته از »فرهنگ ریشه‌شناختی 
زبان فارسی«
اثر محمد حسن دوست

ریشه واژه ها 

اندکی صبر

امام حسن عســکری)ع(: کینه ور، کم آسایش 
ترینِ مردم است.

تحف العقول �

ذکر روز شنبه
صد مرتبه »یا رب العالمین«

پند نیکان

حدیث روز

قرار مدار

دنیا به روایت تصویر

 ای پی اِی|      کندوهای عسل کوهستانی، فرانسه

بود که یار نرنجد ز ما به خلق کریم � که از سوال ملولیم و از جواب خجل
ز خون که رفت شب دوش از سراچه چشم � شدیم در نظر رهروان خواب خجل

تفأل

قصه پشیمانی آقای شریفی

محمدعلی محمدپور    |طنزپرداز

امــروز قصد دارم قصه آقای شریفی را برایتان 
روایت کنم تا با هم از زندگی او درس بگیریم. آقای 
شریفی کارمند مرتبی بود که هر روز در ساعت 
مشخصی با صدای زنگ ساعتش بیدار می‌شد 
و در کنار همسر مهربانش صبحانه را که عبارت 
بود از چای شیرین، پنیر حتما با گردو، عسل و 
کره که حتما باید گیاهی می‌بود، صرف می‌کرد. 
آقای شریفی همیشه در بدو ورود به اداره به همه 
سلام می‌کرد و لبخند می‌زد. او صبح‌های شنبه 
هم حتما آرزوی هفته خوبی برای همکارانش 
می‌کرد. همه این مناسبات هر روز برگزار می‌شد 
و بعد آقای شریفی مثل همه پانزده سال قبلی 

توی اتاقش در بایگانی اداره حاضر می‌شد.
این جا بود که دقت می‌کرد همه چیز روی میزش 
در جای درست خودش قرار گرفته باشد و اگر 
مثلا جعبه سوزن ته گرد روی میزش جا به جا 
شده بود خیلی زود جا به جایش می کرد تا از این 
بی‌نظمی رنج نبرد. حتما فکر می‌کنید او موقع 
استفاده کردن از پرونده‌های بایگانی قاعدتا 
میزش به هم می‌ریخت ولی باید بگویم سخت در 
اشتباهید و او آن قدر زونکن‌ها را مرتب روی میز 
قرار می‌داد که مطمئن هستم میز استیو جابز این 

گونه مرتب نبوده.
حتما الان از این همه ملال حوصله‌تان سر آمده 
اما تازه به بخش هیجان‌انگیزش رسیدیم. یک 
روز یکی از دوستان قدیمی آقای شریفی یعنی 
آقای شاهرخی که معلوم نیست شماره او را از 
کجا درآورده بود بهش زنگ زد و ازش خواست 
یک قرار معمولی با هم بگذارند. آقای شریفی 
هم که قدرت نه گفتن نداشت و نمی‌خواست 
دل رفیقش را بشکند، قبول کرد و آن‌ها با هم 

رستوران رفتند.

آقای شاهرخی پس از صرف شام در حالی که 
دندان‌هایش را خلال می‌کرد، خیلی صریح به 
آقای شریفی گفت: »از کار خودت تو اون بایگانی 
خراب شده خسته نشدی؟ یعنی دوست نداری 
به جای پراید، پرادو سوار شی؟« آقای شریفی 
می‌خواست خیلی محکم جواب بدهد: »معلومه 
که نه!« اما شاهرخی یک جوری جمله‌ را ادا کرده 
بود که آقای شریفی یک لحظه خجالت کشید 

چیزی بگوید، پس سکوت کرد.
آن دو، آن شب مفصل درباره لزوم ریسک‌پذیری 
و وارد شدن آقای شریفی به زیرشاخه مارکتینگ 
آقای شاهرخی صحبت کردند. آقای شریفی 
یک هفته بعد پرایدش را فروخت، از کار خودش 
استعفا کرد و وارد کار مارکتینگ آقای شاهرخی 
شد. اما همه چیز طبق برنامه پیش نرفت و دو 
ماه بعد آقای شریفی متوجه شد که همه چیزش 
را از دست داده و در کار مارکتینگ اصلا آدم 
موفقی نیست. در یکی از جلسات شام که با 
آقای شاهرخی برگزار شد، آقای شاهرخی هم 
خیلی واضح گفت به این نتیجه رسیده که آقای 
شریفی به درد کار مارکتینگ نمی‌خورد. به نظر 
می‌رسید مارکتینگ برای آقای شریفی همان جا 

به پایان رسیده بود.
آقای شریفی آن شب ساعت‌ها به آن اتاق بایگانی 
ساده خودش و به سلام‌هایی که توی این مدت 
به همکارانش نداده بود و به همه اول هفته‌های 
خوبی که آرزو نکرده بود حسابی فکر کرد و 
فهمید اشتباه کرده است. البته شما هر نتیجه‌ای 
می‌‌خواهید از این قصه بگیرید اما آقای شریفی 
به این نتیجه رسید که هر آدمی را برای کاری 
ساخته‌اند و مثلا آقای شاهرخی هم هیچ وقت 

نمی‌توانست کارمند بایگانی موفقی شود!

  بوی نارنگی به اندازه یه هارد یک ترا خاطرات مدرسه توش داره!
  غذای کل هفته من اندازه غذاهایی که دوستم تو یه روز از ناهار و شامش تو استوری می ذاره، 

نیست... بعد شبیه قحطی‌زدگان هم می مونه از بس لاغره!
  میگم یک وقت زشت نباشه تا حالا دلار نخریدم، خودرو ثبت نام نکردم، کالا انبار نکردم، جلو 

آینه با گوشی عکس ننداختم؟!
  تلویزیون کفش طبی تبلیغ می کنه، بعد توش یه خواصی از کفشه میگه که انگار گل گاو زبون 

پات کردی!
  عین همستر شدم. تو یه گردونه پا می‌زنم فقط. با سرعت میرم به هیچ‌جا!

  خدا رو شکر من همه پول هام رو رفتم پول برره ای خریدم که قرار نیست سقوط کنه!
  یک رفیق دارم رو نظافت ماشینش بیش از اندازه حساسه، هر وقت می بینم با بچه اش هست، 

یک ویفر می خرم می دم دست بچه اش، افسردگی می گیره!

تاپخند

از اون لحاظ 

ما و شما

* دلتنگم، بــرای دستان کوچکت، که باب 
نــوازش بود. دلتنگم، برای دویــدن هایت که 
ــش جان بــود. دلتنگ بــرای صدایت که  آرام
سکوت خانه را می شکست. و دلتنگم برای خانه 

و همان حس با هم خندیدن...
علی نصرت پناه �
* بابت کاریکاتورم در زندگی سلام که چاپ 
کردید متشکرم، خیلی جالب و قشنگ شده. 

از خود تعریف نباشه خیلی ماهره طراحتون.
ما و شما: خواهش می کنیم، قابل شما رو 
نداشت. البته از خود تعریف کردن نیست، از 

ما تعریف کردنه!
* آق‌ کمال؛ اگه ‌گفتی ‌با این‌ شانه ‌در دستم‌ 

اکنون‌ ‌‌من ‌چند تا شانه ‌دارم؟!
آق کمال: چی سوال های سختی مپرسن... 

هزار و دویست و سی تا؟!
* دست مریزاد عجب نشریه بامحتوا و متن 
های جذاب و شیرین و دوست داشتنی، واقعا 
دست تون درد نکند. خدا طول عمری بابرکت 
به شما و بقیه همکاران تون عطا کند. در پناه 

حق، خدا یاورتان باشد.
* دوازده مهر تولد پسرم محمد رو تبریک میگم 
در حالی که باهم قهریم... کاش بچه ها قدر پدر 

و مادرها رو بدونن...
* تو را با بهانه می خواهم، بهانه ای پربار. 
جاندار و آبدار مثل برف چند ساعت باریده، 
مثل گنجشک روی سیم خوابیده، مثل درخت 
سیب قندی بر دیــوار تنیده، بهانه کوچک 
پاسخگو نیست، کم خواستن کافی نیست، 
زیاد می خواهمت، آن قدر که به آسمان برسیم 
حدیثه عزت ور و پرواز کنیم. �
* آق‌ کمال؛ با داشتن ‌یک ‌اسکناس‌ تانخورده 
۱۰دلاری و بقیه چیزهایی که در نیاز طنزی ها 
آگهی کرده بودی، ‌‌چرا پریشان ‌حالی؟ شما 

که ‌اوضاع ‌مالی تون از من‌ حقیر لاکچری ‌تره!
آق کمال: خب ای جوری به قضیه نگاه کنن که 

شاید شما هم باید پریشان حال باشن!
* من و همسرم به نحوی عاشق زندگی سلام 
شدیم که فکر نکنم روزی از خوندن زندگی 
سلام جا بمونیم. به خودمون واجــب دیدیم 
یه خداقوت به همه زندگی سلامی ها بدیم، 
علی الخصوص تیم تهیه کنندگان زندگی 
ســام، )راســتــی مــا داریـــم ســه نفر میشیم، 
فرهاد و زهرا واسمون دعا کنید( �
ما و شما: سپاس از لطف شما. امیدواریم سه 

نفری شاد و خوش و سالم و خواننده ما باشین.

دوردنیا

شعر طنز 

گربه چشم آبی ستاره اینترنت

ای  گربه  پست-  هافینگتون 
به نام  کوبی )Coby ( با بیش از 
یک میلیون و 300 هزار فالوئر 
ترین  اینستاگرام، محبوب  در 
و زیباترین گربه در شبکه های 
اجتماعی نام گرفته است. این 
چهره  و  سفید  موهای  با  گربه 
بامزه اش، چشم های آبی خیره 
کننده ای دارد که ناخودآگاه 

هر بیننده ای با کمترین علاقه به حیوانات را به سمت خود جذب می کند. صاحب این گربه 
انگلیسی که نام کامل و محل زندگی اش فاش نشده گفته است که از همان اولین نگاه عاشق او 
شد. به گفته وی »کوبی« دوست دارد همه جا دنبال او برود، روی بالش او بخوابد و آب بازی کند. 
به گزارش هافینگتون پست، سلفی های »کوبی« با »فرانک سیناترا« خواننده مشهور مقایسه 

می شود، چون او را هم »مستر چشم آبی« می نامیدند.

بود و نبود

امیرحسین خوش حال     |شاعر و طنزپرداز

یک نفر می خواست مامان و نبود! � بود میلش مرغِ بریان و نبود
گشت طفلی کل تهران و نبود خانه ای می خواست با یک رهنِ کم �
با خودش می گفت: »می گردم هنوز« � رفت کم کم سمت سمنان و نبود
ناامید از جست و جو هرگز نشد � گشت اما کل ایران و نبود
گفت: »شاید جای دیگر رفته اند« � گشت تا فردا خیابان و نبود
گفت لیلی جان! که مجنون رفته دشت � من که رفتم تا بیابان و نبود
گفت یک مسئول: »در بازار شهر � هست مایحتاجِ ارزان و...« نبود
میهمان در خانه قومی شدم � گفت: »هستم عشقِ مهمان و...« نبود
گفت دکتر: »ای پسر! بیماری ات� هست از انواع سرطان و...« بود!

نیم دقیقه ای 

هر چقدر پول بدی...

اخلاقِ فراموش شده

 الهه توانا|روزنامه نگار

چند شب پیش مثل همیشه بعد از کار وارد ایستگاه مترو شدم. با شنیدن صدای قطار، قدم 
تند کردم تا از دستش ندهم که با داد و هوار یکی از مأمورهای قطار، سر جایم میخکوب شدم. 
صدایش را می‎شنیدم که می‎گفت: »به کی می‎خوای زنگ بزنی؟ مگه این‎جا مخابراته؟« بدون 
توجه به محتوا، اگر فقط تٌن صدا را می‎شنیدم حدس می‎زدم مأمور وظیفه‎شناس احتمالا دزدی، 
خراب‎کاری یا مزاحمی را گیر انداخته است  اما وقتی برگشتم پسربچه‎ ده دوازده‎ساله‎‎ای را 
دیدم که مستأصل و خجالت‎زده، زل زده‎بود به او. می‎خواست با تلفن همراه مأمور به مادرش 
زنگ بزند تا بیاید دنبالش. مادرها معمولا به بچه‎هایشان سفارش می‎کنند در این مواقع به‎جای 
حرف زدن با ناشناس‎ها از پلیس و آدم‎های یونیفرم پوشیده کمک بگیرند. پسر بیچاره، تحقیر 
شده‎بود و من هم خشکم زده‎بود. مأمور مترو من را دید که با فاصله از پسر ایستاده‎ام و عصبانی 
داد زد: »چی کار داری؟« پسر را صدا زدم، با تلفنم به مادرش زنگ زد و رفت. اما از آن شب تا حالا 
هنوز ناراحتم. از برخورد مأمور قطار متعجب نیستم چون اولین باری نیست که می‎بینم کسی 
در کسوت شغلی، به دیگری –ارباب رجوع، مشتری، مراجعه کننده، بیمار- بی‎احترامی می‎کند 
ولی عمیقا متأسفم. توقع ندارم همه آدم‎ها ذاتا مودب و وظیفه‎شناس و محترم و صبور باشند اما 
به‎نظرم وقتی کسی، شغلی و مسئولیتی را برعهده می‎گیرد باید این خصلت‎ها و بقیه اقتضائات 
اخلاقی کارش را دست‎کم در برخورد با دیگران یاد بگیرد؛ همان‎طور که فن و دانش شغلش را 
آموزش می‎بیند. توی کدام اداره و موسسه و مجموعه‎ای، اخلاقی و انسانی رفتار کردن شرط 
استخدام است؟ مدیر یک مجموعه با استخدام کردن افراد، مسئولیت رفتار تک‎تکِ آن‎ها را بر 
عهده می‎گیرد؛ اگر کارکنانش را براساس صلاحیت‎های اخلاقی و روانی انتخاب نکند، موظف 

است خودش آموزش‎شان بدهد. 

خودمونی

راه های ارتباطی با ما :پیامک 2000999 و 09215203915 در تلگرام

قاب جهان 

قوهای انگلیسی

طبق یک قانون قدیمی و عجیب در انگلستان ، ملکه مالک قانونی تمام قوهای این کشور  است!
دکتر ناصر مکارم، استاد دانشگاه از اسکاتلند �

در یک رستوران مردی که از هیکلش معلوم بود خیلی به غذاخوردن علاقه دارد با عصبانیت 
پیشخدمت را صدا زد و در حالی که با دستش چیزی را نشان می داد، گفت: »گارسون بیا این 

جا! خجالت نمی کشین؟ توی سوپ من یه دونه مو بود!«
پیشخدمت هم با بی اعتنایی در حالی که داشت به کارش می رسید، گفت: »خب با این پول چه 

انتظاری داشتی؟ کل کلاه گیس رو بذارم توی بشقابت؟!«
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